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دختر و پسر جوان برای سرقت خودرو 
نقشــه ای عجیب داشــتند. یکی از 
آنها عصا زیر بغلش مــی زد و دیگری 
یک مرغ یا خــروس بغل می گرفت و 
به عنوان مسافر سوار ماشین می شدند 
و با ترفندی عجیب نقشــه سرقت را 

عملی می کردند.
بــه گــزارش همشــهری، شــگرد 
منحصربه فرد این دختر و پســر برای 
ســرقت خودروها با شــکایت یکی از 
مالباختگان فاش شــد. او که مردی 
میانسال بود چند روز قبل نزد مأموران 
پلیس پایتخت رفت و خبر از ســرقت 
خودروی دناپلاسش با ترفندی عجیب 
داد. او توضیــح داد: در حــال عبور از 
یکــی از خیابان ها بودم که چشــمم 
افتاد به دختر و پســری جوان. پســر 
جوان پایش را باندپیچی کرده و یک 
عصا زیربغل داشت و دختری کنارش 
ایستاده و خروسی در دستش گرفته 
بود. همان موقع دختر جوان با اشاره 
دست خواست توقف کنم و وقتی پایم 
را روی ترمز گذاشتم، گفت که نامزدش 
تصادف کرده که خدا به آنها رحم کرده 
که زنده مانده اســت. به همین دلیل 
خروسی خریده اند که قربانی کنند و از 
من خواست تا آنها را چند خیابان آن 
طرف تر برســانم. من هم دلم سوخت 
و آنها را سوار ماشــینم کردم و دختر 
جــوان در صندلی عقــب و نامزدش 
در صندلــی جلو نشســتند و حرکت 
کردم. امــا در بیــن راه ناگهان دختر 

جوان فریاد کشــید و گفت خروس از 
پنجره به خیابان پریده اســت. همان 
موقع توقف کردم و دختر جوان از من 
خواهش کرد که پیاده شوم و خروس 
را بگیرم. چون نامزدش نمی توانست 
راه برود، پیاده شدم و به دنبال خروس 
دویدم اما ناگهان دیدم که پسر جوان 
پشت فرمان ماشینم نشست و آنها در 
یک چشم برهم زدن فرار کردند. آنجا 
بود که متوجه شــدم همه این ماجرا 
ترفندی برای سرقت ماشین من بوده و 
آن پسر جوان اصلا آسیب ندیده است.

سرقت های سریالی
با این شــکایت، پرونده ای تشــکیل 
شد و گروهی از مأموران اداره آگاهی 
تهــران تحقیقات برای شناســایی و 
دستگیری سارقان را آغاز کردند. اما 

در مدت کوتاهی با 3شــکایت مشابه 
دیگر مواجه شــدند که نشان می داد 
دختر و پسر فریبکار به صورت سریالی 
طعمه هایشان را شــکار کرده و دست 
به سرقت خودروهایشــان می زنند. 

در همه این ســرقت ها پســر 
جوان پایش را می بســت و 

عصایی زیــر بغل می زد 
و همدســتش یک مرغ 
یــا خــروس به دســت 
می گرفــت و بــا ایــن 

ترفند ماشین ها را سرقت 
می کردند.

اتفاق جالب
در شــرایطی کــه تحقیقــات برای 
دستگیری سارقان ادامه داشت اتفاق 
جالبی افتاد که به دستگیری سارقان 
منجر شد. ماجرا ازاین قرار بود که یکی 
از مالباخته ها در حال گذر از خیابانی 
در غرب تهران بود که به صورت اتفاقی 
دختر و پسر جوان را کنار خیابان دید. 
همان هایی که چند روز قبل، فریبش 
داده و خودروی رانای وی را به سرقت 
برده بودند. دختــر جوان یک خروس 
در دســت داشت و پســر جوان عصا. 
به نظر می رسید منتظر طعمه ای جدید 
هستند و در این شرایط مالباخته فورا 
با پلیس تماس گرفت. او ســارقان را 
زیرنظر داشــت تا اینکه پلیس رسید 
و به این ترتیب دختر و پســر ســارق 
دستگیر شدند. آنها پس از دستگیری 
به سرقت های سریالی اعتراف کردند 
و برای انجــام تحقیقات بیشــتر در 
اختیار مأمــوران اداره آگاهی تهران 

قرار گرفتند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دختر و پسر جوان با شگردی عجیب دست به سرقت می زدند

سرقت ماشین با کمک مرغ و خروس سرقت ماشین با کمک مرغ و خروس  جنایت 10دلاری 

۲پسر جوان که به خاطر ۱۰دلار دوست ۱۷ساله خود را در 
تگزاس کشته بودند، دستگیر شدند.

به گزارش همشهری به نقل از  ای بی ســی نیوز، مدتی بود که 
بابی توار ۲۱ساله و مانوئل اسکالانته ۱۸ساله با یکی از دوستان 
خود به نام جک رانگل ۱۷ساله دچار مشکل مالی شده بودند. 
آنها ۱۰دلار از جک می خواستند اما او پول شان را نمی داد. یک 
روز که آنها در حــال مصرف مواد مخدر بودنــد ماجرای طلب 
۱۰دلاری شان را پیش کشیدند. سپس برای اینکه طلب شان را 
از جک بگیرند، او را سوار وانتی کردند و به بیرون شهر سن آنتونیو 
رفتند. وقتی به محلی خلوت رسیدند، جک به آنها گفت که در 
حال حاضر پولی ندارد که بدهی خود را پرداخت کند. این حرف 
باعث عصبانیت دوستانش شد و آنها شروع به ضرب و شتم جک 
کردند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. جک که خود را در معرض 
خطر دیده بود به آنها گفت که به شهر برگردیم تا پولتان را پس 
بدهم. بنابراین آنها جک را به خانه اش بازگرداندند، اما او که پولی 
نداشت دنبال فرصت مناسب بود تا از آنجا فرار کند، اما حین فرار، 
دوستانش او را گیر انداختند این بار چنان او را به باد مشت و لگد 
گرفتند که وی بیهوش شد. ۲پسر جوان بار دیگرجک را سوار 
وانت کرده و او را به بیرون شــهر بردند و در هوای سرد رهایش 
کردند تا همان جا بمیرد. فردای آن روز جسد جک کشف شد و 
پلیس در جریان قرار گرفت و تحقیقات آغاز شد. پزشکی قانونی 
اعلام کرد که مرگ جک بر اثر ضربه های شدید به سرش بوده 
است. در تحقیقات پلیسی از افرادی که آخرین بار جک را دیده 
بودند، قاتلان یعنی بابی و مانوئل شناسایی شدند و تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفتند. این تعقیب و گریز ادامه داشت تا چهارشنبه 
شب گذشته که بابی و مانوئل توســط پلیس تگزاس دستگیر 
شدند. پلیس در بررسی موبایل این دو، پیامک هایی یافت که در 
مورد جنایت بین شان رد و بدل شده بود و آنها برای هم نوشته 
بودند که باید داســتانی یکســان برای پلیس تعریف کنند که 
جنایت به گردن شان نیفتد. به گفته پلیس تگزاس تحقیقات 

در باره این پرونده همچنان ادامه دارد.

آن سوی مرز

تیراندازی پلیس برای دستگیری جوان شرور
جوان شروری که در حالت غیرعادی با چاقو به خانه ای در محله خزانه واقع در جنوب تهران حمله کرده بود 
توسط پلیس بازداشت شد. سرهنگ علی قاسم پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: این فرد حالت 

عادی نداشت و با زور وارد خانه ای شده بود که با شلیک تیر هوایی خلع سلاح و دستگیر شد.

پدر رفسنجانی نجات بخش ۳بیمار شد
اهدای اعضای بدن مردی که دچار مرگ مغزی شده بود جان 3بیمار نیازمند را نجات داد. این مرد 49ساله که 
حسین سیاهکوهی نام داشت و اهل رفسنجان بود روز 21آبان ماه امسال در یک سانحه رانندگی دچار مرگ 

مغزی شده بود که با اعلام رضایت خانواده اش 2کلیه و کبد او به 3بیمار نیازمند اهدا شد.
انتظامی

نجات

کوتاه از حادثه

انتقام گیری خونین خواستگار جوان
پسر جوان بعد از آنکه به خواستگاری دختر مورد علاقه اش 
رفت و جواب منفی شنید در تصمیمی هولناک پدر و مادر او 
را به قتل رساند. به گزارش همشهری، این حادثه نیمه شب 
۲۲آبان ماه در منطقه کیانمهر استان البرز رخ داد.  شواهد 
به دست آمده نشان می داد پســری که خواستگار دختری 
جوان بوده بعد از شنیدن جواب رد، به مقابل خانه آنها رفته 
و پدر و مادر این دختر را هدف گلوله قرار داده و متواری شده 
است. پدر و مادر دختر در این حادثه جان باختند و از همان 

زمان تلاش ها برای دستگیری قاتل آغاز شد.
با اینکه قاتل فراری تلاش کرده بود تا هیچ ردی از خود به 
جا نگذارد، کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات فنی خود 
به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد متهم به یکی از 
استان های همجوار گریخته اســت. در این شرایط بود که 
در عملیاتی غافلگیرانه مخفیگاه او محاصره شد و مأموران 
توانستند او را دستگیر کنند. سرهنگ حکمت الله شجاعی، 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعلام جزئیات این پرونده 
گفت: متهم بعد از دســتگیری به جنایتی که مرتکب شده 
بود اعتراف کرد و هم اکنون با قرار قانونی در بازداشت به سر 

می برد و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

4قربانی در تصادف آتشین 3 تریلی
تصادف 3دستگاه تریلی با یکدیگر موجب آتش گرفتن آنها 

شد و جان 4نفر را گرفت.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز )جمعه( در 
کیلومتر 35محور ریگان به ایرانشهر واقع در استان کرمان 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که این سه تریلی در حال 
حرکت در جاده بودند کــه بنابردلایــل نامعلومی ابتدا ۲ 
خودرو با یکدیگر و در ادامه خودروی سومی با آنها برخورد 
کرد. یکی از این تریلی ها حامل ســوخت بود که در جریان 
تصادف دچار آتش سوزی شد و شعله های آتش به ۲تریلی 
دیگر ســرایت کرد. هرچند دقایقی بعد گروه های امداد و 
نجات خود را به محل حادثه رســاندند، اما شدت حادثه به 
حدی بود که بنا بر اعلام جمعیت هلال احمر استان کرمان 
4نفر جان خود را از دست دادند و ۲نفر نیز مصدوم شدند. 
بنابر اعلام پلیس راه ریگان - ایرانشهر علت این تصادف در 

دست بررسی است.

الهام متولد سال76 است اما باوجود سن کمی 
که دارد چند سابقه کیفری در پرونده اش ثبت 
شده اســت. او طراح اصلی این نقشه عجیب برای 

سرقت ماشین هاست.
با همدستت چه نسبتی داری؟

اسمش نیماست. ما عاشق هم هستیم و قرار 
بود به زودی ازدواج کنیم اما گیر افتادیم.

چطور با او آشنا شدی؟
یک روز رفته بودم مغازه لباس فروشی ای که 
نیما به عنوان فروشنده در آنجا کار می کرد. 
سر صحبت را باز کردیم و آشنایی ما آغاز شد. 
بعد عاشق هم شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. 
اما پولی برای تامین هزینه زندگی نداشتیم. من که 
تازه از زندان آزاد شده بودم و نیما هم یک فروشنده ساده 

با حقوق خیلی پایین بود.
به او گفته بودی که سابقه داری؟

بله. چون عاشقش شده بودم نمی خواستم چیزی از او پنهان کنم! 
چطور او را ترغیب به سرقت کردی؟

به او اطمینان دادم که گیر نمی افتیم. گفتم بیا برویم سرقت کنیم 
تا به پول برسیم. چون با این حقوق پایین نمی توانیم زندگی مان را 
شروع کنیم. نیما هم کمی فکر کرد و بعد پذیرفت. گفتم چند مورد 
سرقت انجام می دهیم و بعد به پول که رسیدیم دور خلاف را خط 

می کشیم.
ایده چنین سرقت عجیبی چطور به ذهنت رسید؟

من دختر خلاق و باهوشی هستم. یک شــب تا صبح نشستم و 
فکر کردم. انواع نقشه های مختلف را در دفترم کشیدم تا اینکه 
به این نتیجه رسیدم ســرقت ماشین بهتر است چون مالخرش را 

هم می شناختم.
گفتی تازه از زندان آزاد شده بودی، با این سن کم چرا باید سابقه دار 

باشی؟
چون مادرم سال ها قبل فوت شــد. پدرم ازدواج کرد و نامادری ام 
اذیتم می کرد. چند ســال قبل هم پدرم فوت شــد و نامادری ام 
می خواست به زور مرا به عقد مرد میانســالی دربیاورد. درواقع 
می خواست مرا به او بفروشد. من هم از خانه فرار کردم و از شهرستان 
به تهران آمدم. ناچار بودم خلاف کنم تا خرج زندگی ام تامین شود. 
از جیب بری گرفته تا سرقت از راننده خودروهای مدل بالا. این بار 
اما عاشق شدم و می خواستم زندگی ام را در کنار مرد موردعلاقه ام 

شروع کنم که نشد.

نجات

به خاطر پول


